
مصدق
دكتر ناصر انقطاع

مصدق مرام  بود،  ميهنى  مصدقخدمت  مرام  بود،  ميهنى  مصدقخدمت  مرام  بود،  ميهنى  دمت 

تاريخ ى  جاودانه  برگ  از  خطى  هر 

«زندگى آزادگى است، خيز و بدست آر»

ما سرورى  آزادگى  و  وحدت 

امپرياليسم غلام  گر  عجب  نه  اين 

مزدور خائن  بدست  آوخ،  آوخ، 

نپاييد دير  چه  اگر  ملى  دولت 

روى سيه  دزد  نفت  كار  دغَل  ديو 

سرايت كوفتند  بيگانه،  و  خائن 

خانه ى او شد خراب و درهم و ويران

ملت ى  جاودانه  نيروى  به  ليك 

فروتن بزرگ  اين  است،  قهر  به  كشته 

دوران ى  يگانه  اين  است،  نام  به  زنده 

كيهان به  كشيد  پر  كه  سعادت  مرغ 

حقايق قلب  براى  كوشش  همه  با 

مردم يكايك  بر  تكيه  زند  كه  هر 

بگويم باز  و  بازو،  بازو،  و  ام  گفته 

مصدق بنام  آزادگى  شد  ثبت 

مصدق احترام  و  نام  از  بود  پر 

مصدق پيام  هموطن،  اى  بود  اين 

مصدق قيام  از  بود،  عيان  جمله 

مصدق كام  به  زندگى  كند  تلح 

مصدق جام  به  اجنبى،  كند  زهر 

مصدق مقام  شد،  جاويد  دولت 

مصدق انهدام  به  را  كمر  بست 

مصدق زانسجام  كم  نشد  ليك 

مصدق كنام  و  خانه  بهم  ريخت 

مصدق غلام  شد  جهانخوار  لرُد 

مصدق نام  جمله  است  عشق  به  زنده 

مصدق خام  خصم  است  ننگ  به  مرده 

مصدق بام  روى  بست  فرو  بال 

مصدق رام  گشته  تاريخ  توسن 

مصدق گام  بجاى  گذارد  گام 

مصدق» بنام  آزادگى  شد  «ثبت 




